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يادداشت هاى ميرزا يحيى مجتهدزاده لاهيجانى
(فريد مجتهدى)

على اميرى1

ــر بر آوردن ناگفته هاى زيادى از تاريخ اجتماعى نواحى كوچك و بزرگ ايران وجود دارد كه گه گاه با س
ــده ــى از نكات فراموش ش ــنادى از لابه لاى صندوقچه هاى خاك گرفتة جماعت قديمى، بخش اوراق و اس
ــهرهاى پرقدمت با هزاران هزار نكتة تاريخى ناگفته، لاهيجان ــن نمايى مى شود. يكى از ش يادآورى و روش
ــه در تاريخ جايگاه قابل تأمل و مورد توجهى ــرزمين گيلان كه به دلايل عديده هميش ــت؛ شهرى از س اس
ــتى به قلم يكى از اهالى قديمى اين سامان چند ــت. اينك و بعد از مدت ها به بهانة يافتن يادداش ــته اس داش

برگى از تاريخ لاهيجان را ورق مى زنيم. 
ــد كه در دو قسمت نوشته  ــت هاى ميرزا يحيى فريد مجتهدى مى باش آنچه در ادامه خواهيد خواند يادداش
ــده است. بخش نخست راجع به نسب نامة خاندان قطبى لاهيجان و زندگينامة قطب الدين محمد شريف  ش
ــمت ديگر نسب نامه اى از خاندان صفارى لاهيجانى است كه  لاهيجى جد اعلاى اين خانواده بوده و در قس
ــيدى تنظيم گشته است. به هر حال براى انعكاس  ــى خورش هر دو مطلب به احتمال فراوان در اواخر دهه س
گوشه اى از گذشتة لاهيجان لزوم بازنگرى و چاپ اين يادداشت ها احساس گرديد. كه اميدواريم براى اهل 
پژوهش و جويندگان زواياى پنهان تاريخ محلى مفيد واقع گردد. ميرزا يحيى مجتهدزاده لاهيجانى در حدود 
سال 1275 هـ . ش در خانه ى پدرى اش واقع در لاهيجان چشم به جهان گشود. پدرش حاجى ميرزا حسن 
به حاجى مجتهد شهرت داشت و از مجتهدين سرشناس آن دوران به شمار مى رفت و نفوذ زيادى در گيلان
داشت. حاجى ميرزا محمدعلى خان امين ديوان حاكم وقت لاهيجان و خاندان او براي حاجى مجتهد، احترام

1. پژوهشگر و سندپژوه تاريخ گيلان
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يادداشت هاي ميرزا يحيي مجتهدزاده لاهيجاني/ علي اميري

ــر  ــه پس ويژه اى قائل بودند. حاجى مجتهد، علاوه بر ميرزا يحيى س
ــت كه همگى از او بزرگ تر بودند. ميرزا يحيى در ابتداى  ديگر داش
ــايه پدر را ديگر بر سر نديد و به  كودكى و با مرگ حاجى مجتهد س
همين خاطر تحت سرپرستى ديگر برادران قرار گرفت. وى تا ابتداى 
جوانى مقدمات را نزد برخى از روحانيون مدرس لاهيجان فراگرفت 
و بعد به نجف اشرف مسافرت كرد تا به تحصيل علوم دينى بپردازد.  

اما خيلى زود به ايران بازگشت و لباس طلبگى را از تن درآورد. 
ــئوليتى بود  ــاه صاحب مس ميرزا يحيى مدت ها در عدلية كرمانش
ــنايى فراوان پيدا نمود. در  ــن مدت با بزرگان ايل قباديان آش و در اي
ــلحه به  ــپه با ايل قباديان وى اس ــردار س زمان درگيرى رضاخان س
ــت گرفت و براى دوستان كُرد خود جنگيد؛ اما در يك درگيرى  دس
مجروح شد و بعد از مدت كوتاهى دوباره به نجف اشرف بازگشت و 
ــال ها خانواده اش در  مجدداً لباس طلبگى به تن نمود. در همة آن س

لاهيجان چنين گمان مى كردند كه ميرزا يحيى مرده است. 
ــاه به  ــال بعد و با اعلام عفو عمومى از طرف رضاش وى چند س

ــت آوردن املاك موروثى خود برآمد. اما به ــكنى گزيد و درصدد به دس ــت و در زادگاه خود س ايران بازگش
دلايل مختلفى با برادر بزرگترش ميرزا محمود كه ميراب منطقه بود و در غياب ميرزا يحيى و به گمان مرگ
ــيدن به حق خود ــات وى را از آن خود كرده بود اختلاف پيدا كرد. به هر حال براى رس ــلاك و متصرف او ام
مدت ها كوشيد تا اينكه قسمتى از قرية مهدى آباد و شيخ على كلايه و يكى دو جاى ديگر از توابع لاهيجان
ــهرت صفارى بر خود نهاد اما پس از چند ــور ش ــجل احوال در كش را تصاحب نمود. در ابتداى راه افتادن س
ــال نام خانوادگى فريد مجتهدى را براى خود برگزيد. ديگر برادرانش شهرت مجتهدى را انتخاب نمودند س
و يك برادر كه به قزوين مهاجرت كرده بود براى خود آل طه را انتخاب كرد. وى مدت كوتاهى در صلحية
ــد اما پس از مدتى مشاغل دولتى را رها كرد و به امر ملك دارى پرداخت.  ميرزا ــغول به كار  ش لاهيجان مش
يحيى عموى دكتر محمدعلى مجتهدى مدير هميشه جاويد دبيرستان البرز تهران بود و در طول عمرش با
وى مكاتبات بسيارى پيرامون مسائل مختلف نموده كه برخى از اين مكاتبات در پژوهشكده اسناد سازمان

اسناد كشور نگه دارى مى شود. 
ــتاد و چهار سالگى در تهران ديده از جهان فرو  ــال 1359 هـ . ش در هش 9ميرزا يحيى فريد مجتهدى در س
ــر اختيار كرد و از همة همسران  ــپرده شد. وى در طول عمرش سه همس ــهر به خاك س ــت و در همان ش بس
صاحب اولاد شد. زن نخست وى به نام شمس الملوك دختر ميرزا عبدالحسين شمس العلماء لاهيجى، زن دوم 

ميرزا يحيى
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به نام منصوره آهن خوش و سومين همسر دخترى از اهالى شيخ على كلايه بوده و  مهرى خانم نام داشت.1

نسب نامة خاندان قطبى لاهيجى 
ــلام] ابن محمدرضا ابن شيخ  ــماعيل [شيخ الاس ــلطان2 ابن شيخ اس ــيخ باقرخان امجدالس « مرحوم ش
ــيخ قطب الدين محمد ابن شيخ على ابن شيخ عبدالوهاب ــيخ جعفر ابن ش ــيخ باقر ابن ش عبدالوهاب ابن ش

ابن پيله فقيه ابن شيخ اسماعيل » 
ــرقى و صاحب  ــمندان منطقة گيلان ش ــيخ قطب الدين محمد كه در عصر خود از اعاظم علماء و دانش ش

تأليفات مهمى به شرح زير مى باشد: 
ــير در عالم تشيع موسوم به تفسير  ــريف لاهيجى كه از بزرگترين تفاس ــير ش ت- تفس 2 محبوب القلوب م- 1
7- ديوان ــاب لطائف الحس لط- 6 ثمر الفواد ث- ــجاديه 5 4-  ترجمه صحيفه س خخ-خير الرجال 3 ــريف لاهيجى ش

اشعار و كتب ديگرى بوده است. 
ــت؛ چنانچه بر  ــفه و حكمت داش ــرب فلس ــوم قطب الدين محمد پس از فراغـ[ـت] از تحصيل مش مرح
ــفه مشرق (ايران)  ــطو و غيره و همچنين فلاس ــفه يونان مانند جالينوس، افلاطون، ارس اكثر تأليفات فلاس
ــينا، حكيم ثانى ابونصر فارابى، ابوريحان بيرونى، ابوعلى كه همگى از مشاهير و  مانند زكرياى رازى، ابن س
ــى بر مبناى اعترافات در خود نگاشته  ــمندان جهان مى باشند ايرادهاى علمى و فلسفى داشته و حواش دانش
تاست. بعد از چندى به مشرف عرفان گرويد و از علوم فقه و اصول و كلام و الهيات و حديث چنانچه تفسير 
وشريف لاهيجى و خيرالرجال مؤيد مقال است. اما سكونت خاندان مرحوم شيخ الاسلام اصلاً لاهيجان بوده 
ــرح حال مولانا قطب الدين محمد پرداخته اند مانند ميرداماد، ملا ــناد و كُتبى كه بزرگان در ش و بر طبق اس
ــترآبادى و اكثر اعاظم عرفا وى را لاهيجانى الاصل ــن فيض، مجلسى دوم، طبرسى، مولانا امين اس محس
ــيد جليل مولانا سيد محمد ــكن تعريف و توصيف نموده اند. مولانا قطب الدين به هيچ وجه معاصر س و المس
ــيع ساكن كشور يمن [و] صرف ــيد محمد يمنى] كه از علماء تش يمنى مدفون در لاهيجان [نبود. مولانا س
ــرى كشور يمن ــلامى داراى علوم ديگرى از مجردات علوم غريبه بهره ور بوده و علماى قش نظر از علوم اس
ــبت به آن بزرگوار برآمده و دولت امپراطورى عثمانى به جهات سياسى مولانا را با تنها ــعابت نس در مقام س
فرزندش به نام مولانا سيد على و تنها نوه اش بانو سيده فاطمه از كشور [يمن] تبعيد و مولانا با فرزند و نوه

1. براى تنظيم شرح حال مرحوم ميرزا يحيى فريد مجتهدى با پسر ارشد وى، آقاى سيروس فريد مجتهدى در منزل
1387 ملاقات و گفتگو شده است. مسكونى ايشان واقع در تهران به تاريخ 25 مهر

2. از شيخ باقرخان امجدالسلطان دو پسر باقى ماند كه هر دو با شهرت قطبى شناخته مى شدند. پسر ارشد محمدعلى
ــيان بود و پسر دوم با نام حسين كه در ابتداى ــه سينمايى آوانيس اوگانس ــومين گروه فارغ التحصيلان مدرس جزو س
ــاه شد و در قسمت دامپزشكى ارتش به تحصيل پرداخت. بعدها به درجه سرتيپى رسيد و جوانى وارد ارتش رضاش
ــالارمؤيد نمايندة شش دوره لاهيجان در ــال 1358 هـ . ش در تهران از دنيا رفت. وى داماد ميرزا احمدخان س 8در س

مجلس شوراى ملى در سال هاى سلطنت رضاشاه بود.
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ــور ايران در زمان سلطنت شاهنشاهى شاه طهماسب صفوى به ايران آمده، شاه طهماسب صفوى با به كش
ــهر قزوين بود در خانه قاضى ــته و در پايتخت خود كه ش اجلال و اكرام فوق العاده مقدم وى را گرامى داش

القضات حسن نام قاضى سكونت داد.1
سيد جليل پس از ورود به قزوين به علت عدم مساعدت هواى قزوين بيمار گشته [و] بعد از سه ماه دنيا
را بدرود مى گويد. فرزندش سيد على با تنها فرزندش سيده فاطمه به علل عدم مساعدت هوا با فرمان پادشاه
ــرقى بود2 عزيمت و در ييلاق ديلمان ــلاطين گيلان ش ــيد على كيا كه از س صفوى به حوالى گيلان كه س

خانه شيخ الاسلام پيله فقيه ورود مى كند كه فقيه مزبور جد اعلاء مرحوم شيخ قطب الدين محمد است. 
سلطان على، والى مستقل لاهيجان با اعزام عده اى از شاهزاده گان كيايى از ييلاق لاهيجان به معيت

شيخ بزرگ ورود به لاهيجان مى نمايند. 
به شرح اسناد تاريخى اهالى محلات لاهيجان هر كدام طالب ورود آنها در محله خود بودند تا جايى كه
احتمال جنگ داخلى در شهر مى رفت والى وقت براى جلوگيرى از حوادث، قطعه زمين پشت ابنيه سلطنتى
ــلام بود ــاختمان و ابنيه هاى شيخ الاس ــهر در آنجا و محل و س كه بالاى ميدان حاليه بود و يكى از قلاع ش
ــيد على بناى مجللى احداث مى كند و خواسته هاى اهالى محلات لاهيجان را ــكونت س خريدارى و براى س
خاتمه مى دهد. توضيح اينكه هواى لاهيجان با هواى شهرى كه سيد محمد در يمن سكونت داشت موافق
بود. پس از ورود سيد على پيله فقيه معروف دختر سيد على يمنى را براى فرزند خود شيخ عبدالوهاب كه جد
قطب الدين محمد باشد تزويج مى كند. از دختر سيد على زوجه شيخ عبدالوهاب فرزندى به دنيا آمد موسوم
ــت. ملاحظه فرماييد كه [حيات] قطب الدين با ــيخ على پدر قطب الدين محمد اس ــيخ على، كه اين ش به ش
سيد محمد يمنى مدت چهل سال فاصله بود. فاطمه موصوف پس از چهار سال ازدواج وفات مى نمايد. شيخ
ــيخ ــماعيل لاهيجانى تزويج مى نمايد. ش ــيخ اس عبدالوهاب با دختر يكى از اعاظم بزرگ لاهيجان به نام ش
ــرقى بوده او از دختر شيخ اسماعيل صاحب چهار فرزند ــماعيل در عصر خود يگانه فرد شريف گيلان ش اس

ذكور به نام شيخ على، پدر قطب الدين محمد و شيخ جلال و شيخ عمادالدين و غيره مى شود. 
در اينجا براى مزيد اطلاع بيشتر مقام شيخ الاسلامى در كشورهاى مسلمان در شرق و غرب و آفريقا و

مراكش و تونس حتى از دوره سلطنت خوارزمشاهى داراى مشاغل زير بوده اند: 
ــر، نظارت ارزاق عمومى از لحاظ ــاجد، اوقاف، امر به معروف و نهى از منك ــارت در امور مدارس، مس نظ
ــور، طلاب مدارس و مجامع علمى با نظارت شيخ الاسلام ــكه هاى رايج كش كميت و كيفيت، نظارت در س
ــلامى در آن خاندان از زمان پيله فقيه و بعداً افراد اين ــيخ الاس ــت به همين لحاظ عنوان ش وقت بوده اس
خاندان كه اين مقام [را] ارثاً دارا بودند از دولت وقت احكامى به عنوان مقام شيخ الاسلامى صادر مى شد. 
ــهرهاى قطب الدين محمد فرزند بارز اين خاندان گاهى به امر دولت وقت براى نظارت امور به مراكز ش

1. در اصل: نمود
2. در متن: است
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بزرگ ايران اعزام مى شد. تحصيلات شيخ قطب الدين محمد در اصفهان بوده و در محاضر دروس ميرداماد، 
ــرب عرفان تحصيل نمود  ــاير علماى بزرگ را هم در فلسفه و هم در مش ــانى و س ــيخ بهائى، فيض كاش ش
ــريف لاهيجى در مشرب اصول علمى و  ــير بزرگ ش ش در مقام و تفس مچنانچه تأليف بزرگ وى محبوب القلوب

اسلامى و عرفانى مؤيد مطلب است. 
ــوزى [بزرگى] بود كه  ــت آتش س حوادثى كه در گيلان رخ داد و در روحيه مرحوم مولانا عميق اثر گذاش
ــت] كه در آن حريق قسمت كمى از شهر بزرگ و تاريخى لاهيجان  ــال 1056 هجرى [به وقوع پيوس 6در س
ــهر معروف گيلان بود از طعمه حريق باقيمانده و تمام زندگى و خانه هاى متعدد شيخ الاسلام كه كه تنها ش
ــلام بود به انضمام كتب زيادى از خواجه نصيرالدين طوسى و علامه حلى در اطراف تكيه معروف شيخ الاس
ــر 600 جلد از كتب مربوط و مخطوط ــرحى كه خود در محبوب القلوب آورده بالغ ب ــن رفت. بنا به] ش م[از بي
م[به] اجداد و پدران و برادران وى طعمه حريق گرديد و خود در محبوب القلوب مى فرمايد از اين آتش سوزى 
براى وى سرمايه حقيقى و متاع گرانبهاى واقعى جز توجه به خداوند و ائمه عصمت و طهارت چيز ديگرى 
مباقى نماند و در محبوب القلوب [راجع به] شرح حال جالينوس فيلسوف مى گويد براى جالينوس چنين اتفاقى 
ــود شيخ در اين اوقات كه قدرت ــفه وى از بين رفت. معلوم مى ش افتاد كه تمام كتب و تأليفات علمى و فلس
ــمندان بزرگ و اجتهادات را داشته بعد از فراغ از تحصيل استنباط مى شود ــى كتب دانش تأليف و تنقيه حواش
كه حدود سى الى سى و پنج سال از عمرش گذشته زيرا تولد وى در هيچ سندى و كتبى ديده نشده است. از
جمله شيخ از وقوع زلزله معروف گيلان ياد مى كند. در اين موقع كه در سال 1088 هجرى كه در اصفهان
ــديدى در ظرف 6 دقيقه در گيلان حادث و در لاهيجان 6بوده مى فرمايد وقت نماز صبح زلزله هولناك و ش
ــجد جامع كه اين محل قبل از اسلام ــاجد و مدارس و پل ها و حتى مناره هاى مس اكثر عمارات و ابنيه و مس
آتشكده زردشتيان بوده و بعداً تبديل به مسجد شد خراب و كليه ابنيه خاندان خانواده شيخ الاسلام منهدم و
8خراب شد كه قابل تعمير نبود و خوشبختانه تلفات حادثه در لاهيجان بيش از 68 نفر مرد و زن نبود كه آن
ــد و اگر اواخر شب چنين حادثه[اى] حادث مى شد و مردم در خواب ــى تلف نش هم در حمام ها [و] ديگر كس
بودند كسى زنده نمى ماند. مى فرمايد مدتى وقوع زلزله را در اصفهان اطلاع داشتم و پريشان خاطر از خاندان
خود و فرزندان و اقربا بودم تا اينكه شش روز قبل [در] نامه[اى] فرزندم شيخ ابوسعيد جريان زلزله و خرابى

ابنيه و عمارات را داد و حتى از خاندان ما [كسى] صدمه نديد؛ سايرالناس هم سلامت بودند. 
ــته اند معلوم نمى شود مدت ــرح تأليفات وى ننوش و اما مدت زندگانى و عمر مولانا را احدى در كتب يا ش
ــى پايان يافته مؤلفين راجع به فوت وى در لاهيجان يا جاى ديگر نگارش نكرده[اند] ــر وى در چه زمان عم

كه توضيح آن ذيلاً به عرض مى رساند. 
اما اينكه مرحوم قطب الدين در موقع وفات لاهيجان بوده شرح ذيل را مى آورم: 

ــخص دلالى به نام حسين نام چند جلد ــال 1314 [هـ . ش] روزى در بازار لاهيجان مى رفتم ش 4« در س
ــم. كتب مزبور در حدود ده جلد بود بعضى كامل و بعضى ــى ارائه داد كه خريدارى كن كتاب كهنه و مندرس
ــنده ــت نزدم موجود و نويس ــال قبل اس 6ناقص. دو جلد كتاب خطى و جُنگ مانند كه يكى تأليف آن 196 س
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ــهر لاهيجان كه ترجمه صحيفه سجاديه به فارسى بود.  ــخصى به نام ميرزا ابراهيم از علماى بلاد ش صآن ش
ــد و مى گويد اين وبا چنان كشتار فجيعى در گيلان نموده  ــى را مى نويس وقوع وباى خطرناك مهلك موحش
ــاد مرده متعفن و در كوچه و بازار و خانه ها پوسيده و متلاشى  ــته و اجس كه قدرت دفن مردگان امكان نداش
شده و كسى نبود آنها را دفن نمايد و حتى نويسنده 62 نفر از خاندان خود را از دست داده و تنها خود نجات 
صيافته آن هم فرار به كوه ها و ييلاقات بوده و مى گويد اينكه براى دفع اندوه و مصيبت خود ترجمة صحيفه 
سجاديه مبادرت و موسوم به تحفه الاكبريه نموده تقديم حاجى على اكبرخان [عموى ميرزا كاظم پدر حاجى 
ــت. جلد ديگر جُنگ مانندى است  ــد موجود اس محمدعلى خان] امين ديوان [كه] جد اعلاى دعاگو مى باش
ــعراى لاهيجان و مازندران و كوچصفهان و فومنات  ــعار و رباعيات و غزل و قصيده هاى زيادى از ش كه اش
ــند من جمله رباعيات و اشعار از خود مرحوم شيخ الاسلام و  ــعار شعراى بزرگ كه صاحب ديوان مى باش و اش
ــنده اين جُنگ شخصى  ــوب به خان احمد كاركيا والى لاهيجان جمع آورى كرده نويس رباعيات زيادى منس
ــرعى و گاهى احكام عوامل حكام و سلاطين  به نام ملا برخوردار كه گاهى خود را عاقد عقود و مباهيات ش
زمان را متصدى بوده و در صفحات اين جُنگ وفات مرحوم قطب الدين لاهيجى اشكورى را نوشته زايد بر 
60 بيت رباعى آن مرحوم [را] نوشته مى گويد شيخ بزرگ ما شيخ الاسلام قطب الدين محمد در لاهيجان 
وفات نموده و در روز وفات وى در لاهيجان محشرى به پا بوده خرد و كلان نالان و گريان بودند و مدتى 
ــف مرحوم  ــهر در منزلم ديده اند با كمال تأس لاهيجان عزاخانه بود هر دو جلد جُنگ را عده اى از اهالى ش
ــمس محمدى با تبانى [افراد] داخلى خودم اين دو جلد جُنگ كتاب را به انضمام چندين كتاب  على اصغر ش
ــتم تا اينكه اطلاع حاصل كردم  ديگرم را از كتابخانه كوچكم خارج مى كند و من مدت ها تعقيب آن را داش
ــاراليه درصدد  ــمس محمدى همكار2 بوده مش ــته1 كارمند دارايى وقت كه با مرحوم ش ــين خجس محمدحس
جمع آورى كتاب برآمده است. كتب زيادى خريدارى حتى ايامى كه وضع مزاجى وى بهم خورده در آن حال 
ــمس محمدى به مبلغ مهمى در آن تاريخ  هم در خانه ها در تفحص كتاب بود. جُنگ مزبور را از مرحوم ش
خريدارى مبلغى را داده و بقيه را نمى دهد و مرحوم شمس محمدى قدرت مطالبه را نداشت جُنگ مزبور را 
ــت و از منزل من بيرون بردند و به هر قيمتى به  ــته خود ديدم و گفتم اين جُنگ مال من اس در خانه خجس
ــاراليه حاضر نشد و اكنون قطع يقين دارم كه جُنگ مزبور در خاندان مرحوم خجسته باشد.  ــد مش من بفروش
اينجانب مكرر به3مرحوم اميرالملك4 و فرزندش [منوچهر] جهانسوز5 سنوات گذشته داستان را گفته [و آنها] 

1. وى داماد اميرالملك بود و بازماندگانش امروز با شهرت خجسته شناخته مى شوند.
2. در اصل: همكارى

3. در اصل: از
ــرتيپ و نوه ى حاجى ميرزا  ــن خان س ــر ميرزا حس ــم خان اميرالملك پس 4. در متن: امين الملك. حاجى ميرزا قاس

محمدعلى خان امين ديوان بود و از رجال روشنفكر عصر خود به شمار مى رفت.  
– 1385 هـ . ش) تنها پسر اميرالملك و از شخصيت هاى نجيب و محجوب  5. منوچهر اميرجهانسوزشاهى (1301

لاهيجان بود.
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ــند. عاقبت گفتند چنين چيزى در كتب وى نديديم. جنگ مزبور در يد  وعده دادند كه مجدداً به من بفروش
آنها است و تاريخ وفات شيخ قطب الدين محمد تحقيقاً در لاهيجان فوت و در تكيه خود مدفون بوده است. 
ــته اند كه مولانا تا  ــان مانند صاحب ذريعه و خيابانى و غيره به طور اختصار در تأليفات خود نوش تذكره نويس
تاين تاريخ حيات داشته است و خوشبختانه خود مؤلف در تأليف و تفسير بزرگ به نام تفسير شريف لاهيجى

ــت كه  ــته و دعاگو را عقيده آن اس ــلماً در آن ايام حيات داش 6تاريخ آن را 1086 هجرى تصحيح كرده و مس
ــد. جد اعلاى شيخ قطب الدين محمد موسوم به پيله فقيه  7 يا 1097 فوت كرده باش ــنوات 1094 4مولانا در س
ــخصيت  ــرقى بوده و از لقب كلمه پيله فقيه خود مؤيد ش كه در عصر خود از علماى بزرگ منطقه گيلان ش

علمى وى است زيرا پيله فقيه به اصطلاح محلى يعنى فقيه بزرگ.  

قسمتى از ريشة خاندان صفارى 
امير عبدالعزيز 

ملك محمود سيستانى 
ملك على ملك محمد 

حاج ميرزا 
حاج حسن 
حاج مهدى 
حاج صادق 

حاج ابوالقاسم 
ميرزا كاظم1

ميرزا محمدعلى خان امين ديوان ، در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه طبق فرمان به لقب خانى و دريافت
يك قبضه شمشير و كمربند مرصع نائل آمده است. 2

ميرزا محمدحسين خان منظم السلطنه3
كاظم صفارى 
پرويز صفارى 

خسرو، رضا و فرهاد صفارى 
طبق [مندرجات] سفرنامه حاج ميرزا حسين فراهانى، محقق مشهور كه از طرف انتشارات مركز تحقيق و 
مطالعة تهران و فرهنگ ايران و خاورميانه دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران چاپ و منتشر شده است. حكومت 

1. حاكم لاهيجان متوفى 1256 هـ . ق.
2. متوفى 1310 هـ . ق.

3. حاكم لاهيجان تا قبل از انقلاب مشروطه، متوفى 1324 هـ . ق. 
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لاهيجان از زمان حاج مهدى نسل بعد نسل كه در اينجا نام برده شده در اين خانواده باقى بوده است. 
ــاير امكان توقف در محل نيافت و با تمام دارايى  ــتان بود كه بر اثر طغيان عش امير عبدالعزيز والى طبرس
ــت از آنجا فرار كرده به گيلان آمد و در لاهيجان كه در آن زمان مركز و پايتخت  ــانى كه همراه داش و كس
ــه زراعت و احداث باغ مركبات  ــرقى لاهيجان محلى را انتخاب و ب ــلان بود موطن نمود و در جنوب ش گي
ــبت علاقة ذاتى به مسقط الرأس خود، سيستان گذاشت كه اكنون هم به  ــغول شد و نام آنجا را به مناس مش

همين نام و به صورت دهكده اى زيبا و آباد در لاهيجان موجود است. 
ــد كه عده اى از ساكنين سيستان و زابل چه بر اثر دعوت او و چه خود رأساً  ــتانى باعث ش وجود امير سيس
به لاهيجان آمدند و در دو نقطة (سيستان و سياه كش) در امتداد يك رشته كوه موطن يافتند. اين عده بيشتر 
ــان با تهيه شير و ماست و ساير مواد لبنى و ذغال چوب كه براى فروش  ــته و گذرانش به دامدارى توجه داش
ــهر مى آوردند صورت مى گرفت. ساكنين اين نقاط از حيث زندگى و خُلقيات نسبت به اهالى لاهيجان  به ش
متمايز بودند. برنج كه قوت مردم گيلان است كمتر مصرف و غذاى مرسوم آنها نان (مخصوصاً نوع لواش) 
ــود صرف مى كردند. نانى هم به صورت كيك  ــابقاً به ندرت ممكن بود ديده ش ــت كه در گيلان س و آبگوش
ــهر بين اهالى  ــيار لذيذ بود. ممكن نبود در ش ــير تهيه مى كردند به نام كلان كه بس ــفت با ش ولى گرد و س
ــان به  ــديد بود به محل خود رفته و صبح زود براى تعقيب حاجتش بيتوته كنند و اگر حاجت هر قدر هم ش
شهر مى آمدند. مردمى يك دنده و راستگو بودند و اهالى شهر هم به خلق و خوى آنان عادت داشتند. مثلاً 
ــهر مى آوردند حتماً همان قيمتى بود كه با رعايت عدالت تعيين  ــى كه براى فروش به ش بار ذغال و اجناس
مى كردند و چانه زدن با آنها چون نتيجه نداشت مردم هم رعايت مى كردند. اسامى آنها نيز با اسامى گيلكان 

تفاوت داشت مثل جمشيد، نوروز، جمعه، بازك و از اين قبيل. 
ــكل داشتند كه روى آن مى نشستند و هر يك  ــتطيل الش موقع غذا خوردن هر يك چهارپايه كوتاه و مس
ــقى چوبين براى غذا خورى با خود داشتند. در سال هزار و دويست و نود و دو شمسى كه خود  ــه و قاش كاس

ميرزا يحيى نفر وسط با جمعى از دوستان
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ــهر به لاهيجان آورديم و به همين  ــيدن محوطه اى از جنگل كنار ش ناظر بودم چند نفر از آنان را براى تراش
طريق كه اظهار شد موقع صرف ناهار همه روى چهارپايه چوبى نشستند و با رد كردن غذاى متنوع شهرى 
كه به آنها تكليف شده بود، به خوردن غذايى كه با خود داشتند مشغول شدند. فقط يك نفر از آنها كه جوانى 
ــر به تنة درختى گذارده و بسيار غمگين مى نمود؛ از وضع حالش جويا شديم، ابتدا  ــاله بود س هفده هيجده س
ــش كننده معمرى از آنها  ــاكت مانده و جوابى نگفتند و بعد با اصرار و به ملاحظة رعايت احترام پرس همه س
به كنارى آمد و اظهار داشت پيش ما اين طور گفته مى شود شخصى كه قاشقش را گم مى كند اولاد حلال 

نيست و حرامزاده است. 
ــاه كبير به بعد كه خدمت سربازى وظيفه مقرر شد و تشويق به سوادآموزى و بالنتيجه ــلطنت رضاش از س
تداخل به زندگى شهرى از يك طرف و ايجاد راه اتومبيل رو كه در نتيجه احداث باغات چايى كه از طرف
مردم شهرى تا مسكن اين طايفه كه در كمركش كوه است صورت گرفته و تردد زياد دارد در تماس بالاجبار
با مردم شهرى خلق و خوى ساكنين آن نقاط نيز تا حدّ زيادى تغيير يافته و تقريباً به صورت عمومى درآمده
است. تبار خانواده صفارى لاهيجان را مرحوم حاج ميرزا حسن مجتهد1 جدّ جليل دكتر محمدعلى مجتهدى
ــتان البرز كه از روحانيون به نام بوده در حاشيه كتاب صحيفة سجاديه ــتاد محترم دانشگاه و مدير دبيرس صاس
ــته و چند ــت از خلف ابن احمد نبيرة عمروليث صفارى مرقوم داش كه در خانواده گرامى مجتهدى موجود اس

پشت آنان را كه در لاهيجان متوطن بوده اند نام برده است.   

1. از روحانيون برجستة گيلان در عصر ناصرى، متوفى 1319 هـ . ق.


